
دزدهاى بى اصل ونسب

ــنا دو خبر خوانديم كه شصت و چند دقيقه به  � در ايس
فكر فرورفتيم؛ «دستگيرى سارقى كه زنان را كتك مى زد» 
ــارقى كه موقع فرار پايش شكست». تا  ــتگيرى س و «دس
ــينماى جهان به خاطر داريم،  آنجا كه ما توى ادبيات و س
دزدها آدم هاى باهوش و تيزى بوده اند. متاسفانه مى بينيم 
ــتند، نه مهندس ها  ــه امروزه ديگر نه دكترها دكتر هس ك
ــدها كارشناس. اما آيا دزدهاى  مهندس، نه كارشناس ارش
ــتند؟  در  ــابى اى نيس ــت و حس ــم ديگر دزد درس ــا ه م
ــرزمين آريايى، روزگارى «مهدى بليغ»نامى كاخ  همين س
ــت عرب يا آمريكايى فروخت  ــترى را به دو توريس دادگس
ــب زد. او وقتى حبس بود  ــول به جي ــان پ و 500هزارتوم
تلويزيون زندان را به يك زندانى فروخت. امروزه اما دزدى از 
اصل ونسب افتاده است و هركسى اولين كارى كه به ذهنش 
ــد انجام دهد دزدى است. آيا اين زنگ هشدار براى  مى رس
جامعه ماست؟ كجا هستند آرسن لوپن ها و مهدى بليغ ها 
تا ببينند چه بر سر شرافت و درايت و ذكاوت حرف هايشان 
آمده است؟  پيش از اين هركسى دكتر، مهندس نمى شد 
و مسووليت اجرايى بر عهده نمى گرفت، هركسى هم دزد 
نمى شد. تكليف آدم روشن بود. مثلا ما مى رويم پولمان را 
ــپاريم دست بانك، به اين خيال كه بانك را سپرديم  مى س
دست رييس بانك ملى. اما بعد مى بينيم رييس بانك ملى 
پول ها را به جيب زده، بعد بلند شده رفته بغل سلين ديون. 
ــر سفره، مى بينيم تبديل به  يا نفتى كه قرار بوده بيايد س
ــده و رفته توى جيب بابك زنجانى كه دست برقضا  دلار ش
او هم راننده رييس بانك مركزى بوده.  همين ديروز يكى 
ــلام دزد  ــت كيف من را بزند. گفتم: س توى خيابان خواس
عزيز. «ببخشيد شما هم توى بانك كار مى كنى؟ ميشه يك 
وام يا يك اختلاس برايم رديف كنى؟ ممنونم هانى.» همين 
است ديگر. وقتى شايسته سالارى نباشد و آدم هاى تيزوبز 
كاره اى بشوند آن وقت آدم هاى دست وپاچلفتى و مشكل دار 
ــوند دزد و درست اينجاست كه بنيان جامعه آسيب  مى ش
مى بيند. باور كنيد تن مهدى بليغ و آرسن لوپن دارد در قبر 

مى لرزد. ما داريم به كجا مى رسيم؟ 

از هرنظربي ضرر 

رونمايى كتاب «من عزتم، بچه سنگلج»
انتظامى: در شأن ما نبود 

هر كارى انجام بدهيم
فرانـك آرتا: اهالى فرهنگ و هنر ديروز در هتل  �

ــت  ــدند تا در پاسداش هماى تهران دورهم جمع ش
ــركت  ــينما و تئاتر ايران ش بخش مهمى از تاريخ س
ــر»، زندگى هنرى  ــد از كتاب «آقاى بازيگ كنند. بع
ــر  ــزت االله انتظامى بار ديگر مورد توجه اهالى نش ع
قرار گرفت. شناخت نامه «من عزتم، بچه سنگلج» با 
ــلطانى و به همت انتشارات «سخن»  نگارش غزاله س
ــد و افرادى همچون محمدرضا اصلانى،  رونمايى ش
محمدابراهيم باستانى پاريزى، ايرج راد،  افسانه بايگان، 
ــيف االله صمديان،  مسعود كيميايى،  جواد مجابى، س
ــى، على نصيريان،  رضا  ــم قلى پور،  على دهباش قاس
ــتكار،  رضا داورى اردكانى، نظام الدين كيايى و...  درس
حضور داشتند. عزت االله انتظامى در اين مراسم عنوان 
كرد: «خوشحالم بعد از عمر طولانى، كارم در دست 

مردم است.
هرچند توانايى سخن گفتن ندارم، ولى خوشحالم 
كه در اين جمع حضور دارم.» وى كه همراه همسرش 
ــدا كرده بود،  از اينكه  «فلور» در اين جمع حضور پي
مسايل سياسى و غيرسياسى را در فعاليتش دخالت 
ــزود: «تا امروز در 52  ــندى كرد و اف نداده،  ابراز خرس
فيلم و يك سريال بازى كرده ام، اما همه فكر مى كنند 
كه در هزارتا فيلم بازى داشته ام. اگر قرار بود در اين 
مدت هر كارى بكنيم، مطمئنا در شأن ما نبود. فقط 
در سريال «هزار دستان» مرحوم على حاتمى حضور 
ــه بازى كردن در  ــدا كردم و به غير از آن تمايلى ب پي
سريال هاى تلويزيونى نداشتم،  چون دليلى براى اين 
كار نمى ديدم.» ايرج راد،  يكى از سخنرانان اين مراسم 
بود كه درباره آقاى انتظامى چنين گفت: «استاد فقط 
ــت،  بلكه از جهاتى  چهره فرهنگى اين مملكت نيس
هم چهره اى بين المللى به حساب مى آيند و در جايى 
ــده. از ويژگى هاى  ــكو از ايشان تجليل ش مثل يونس
ــان است.  ــى ايش ــتاد وقت شناس منحصربه فرد اس

به طورى كه بايد الگوى همه ما باشند.»

برداشت آخر

كارتون خواب

پشت جلد 

ادب مدارا

ــار نمى كند، بيش و  ــاد قدرت را مه ــى فقط نه دموكراس
ــدارا و رعايت حقوق  ــرد جامعه را به م ــش از آن فردف پي
يكديگر فرامى خواند. در جامعه ما كه پيشينه اى تاريخى 
ــته گاهى تصويرى كه از يك  ــاد دولت و ملت داش در تض
ــى پديد مى آيد از ابتدا ناقص و به  مفهوم در اذهان عموم
ــت. مثلا مفهوم «حق» براى ملت  صورت تفكيك شده اس
و «تكليف» براى حكومت فرض مى شود. چنين فرضى از 
اساس نادرست است و مادامى كه اين برداشت اصلاح نشود 
طبيعى است كه آن مفهوم نيز عينيت نمى يابد. دموكراسى 
ــه براى خود  ــت. جامعه اى ك ــم يكى از اين مفاهيم اس ه
ــت قايل است و مى خواهد دولتش آن  حق تعيين سرنوش
كند كه اكثريت اراده مى كنند بايد پيشاپيش در درونش 
ــد. «مدارا» مهم ترين نياز  ــازى مناسب كرده باش هنجارس
هنجارى در يك جامعه دموكراتيك است. اشكال مختلف 
ــامح نسبت به  اداره يك جامعه، ادب خود را مى طلبد. تس
ــناختن  يكديگر، احترام به حقوق ديگران و به رسميت ش
ــى است. اينها بايد در زندگى هاى  تفاوت ها ادب دموكراس
افراد جارى باشند. اگر ما در زندگى خصوصى خود آزادى 

فردى و حق انتخاب نزديكانمان را به رسميت نشناسيم و 
آن را مخدوش كنيم چگونه از دولت انتظار رعايت حقوق 
ــط آزادى ها را داريم؟ آشكار است كه مراد از  جمعى و بس
ادب در اينجا با فلسفه و مبانى اخلاق متفاوت و بلكه بيشتر 
به مفهوم روسويى آن به قراردادهاى اجتماعى اشاره دارد. 
ــه اى براى متواضع كردن  ــى عرص با اين تعريف، دموكراس
آدمى است. او را از خودخواهى هايى كه به حقوق ديگران 
آسيب مى رساند بازمى دارد و به احترام به پسند و سليقه 
ديگران رهنمونش مى دارد. افراد به جاى تعصب و در پى آن 
ــونت، به نرمش و گفت وگو تمايل مى يابند: جايى كه  خش
كلمه هست، زور كمرنگ است. جايى كه امكان گفت وگو 
ــت راهى براى تفاهم و مصالحه و سازش باز مى شود.  هس
جايى كه مدارا و لبخند هست، خشونت و فرياد و قهر كمتر 
امكان بروز مى يابد. نسبيت به جاى قطعيت مى نشيند و در 
ــاى آمريت و تاكيد را پر  ــرطى ج ادبيات عمومى، قيود ش
مى كند. بنابراين «مدارا» بيش از هرچيز يك مفهوم فرهنگى 
است. به مرور زمان و با تمرين و شكيبايى زياد پديد مى آيد 
ــرمايه اجتماعى عظيم تبديل مى شود. آن گاه  و به يك س
ــار و گفتار و  ــواه آن را در رفت ــم خواه ناخ ــاد قدرت ه نه
تصميمات خود بازتاب خواهد داد. با اين تعريف دموكراسى 
ساحتى براى فروتن كردن نهاد دولت است. پاسخگويى و 
تسليم بودن به حكم قانون و اراده جمع، مهم ترين عناصر 

تجلى آن است. 

«عصبانى نيستم» در برلين
شرق: با اعلام رسمى سايت جشنواره بين المللى فيلم برلين «عصبانى نيستم» رضا درميشيان 
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پوريا عالمى

خبر آخر

روزجهانى اهداى كتاب كودك جشن گرفته مى شود
ــتداران ادبيات كودك و نوجوان خود را براى  شـرق: دوس
شركت در روز جهانى اهداى كتاب كودك 24 بهمن آماده 
مى كنند. پوستر اين روز طراحى شده و بيشتر سايت ها و 
وبلاگ هاى نويسندگان و دست اندركاران نشر كتاب كودك 
به معرفى آثار مناسب اقدام كرده اند. سه راه نيز براى اجراى 

اين روند پيشنهاد شده است كه علاقه مندان مى توانند به 
آن عمل كنند: يكى اينكه كتاب كودكى را در سالن انتظار 
ــد، براى كودكى كتاب بخرند يا اينكه يك جعبه  رها كنن
ــاب را به كودك، كتابخانه كودك يا جايى كه كودكان  كت

هستند، اهدا كنند. 
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